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Abstract
Rapprochement [or approximation] (taqrīb) and peaceful coexistence between Christians 
and Muslims, as one of the historical and religious concerns, has always been emphasized 
by religious teachings and the efforts of religious scholars. Imam Musa al-Sadr [Mūsā al-
Ṣadr], as one of the prominent figures in the field of interfaith rapprochement, particularly 
in the interaction between Muslims and Christians, provided a successful model in this area 
based on deep Islamic foundations and religious frameworks. From his perspective, interfaith 
rapprochement not only requires extensive scholarly and practical efforts but must also be based 
on a correct understanding of religious foundations and respect for the red lines of both religions. 
This article, using an analytical-descriptive method, examines six models of rapprochement 
by Imam Musa al-Sadr: “1) A non-discriminatory view towards Muslims and Christians, 2) 
emphasizing unity as a fundamental principle, 3) creating conditions to reduce sectarianism, 4) 
establishing constructive relationships with Christians, 5) intelligence in discourse formation, 
and 6) facilitating dialogue and joint meetings.” The findings of this research indicate that 
his approaches can be used as an effective model for strengthening peaceful coexistence and 
promoting interfaith dialogue.
Keywords: Imam Musa al-Sadr [Mūsā al-Ṣadr], interfaith rapprochement [approximation], 
constructive dialogue, peaceful coexistence, Islam and Christianity
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چکیده
تقریب و همزیستی مسالمت‏آمیز میان مسیحیان و مسلمانان، به‏عنوان یکی از دغدغه‏های تاریخی و 
کیـد آموزه‏های دینی و تلاش‏های عالمان مذهبی بوده اسـت. امام موسـی صدر،  دینـی، همـواره مـورد تأ
به‏عنـوان یکـی از چهره‏هـای برجسـته در حـوزۀ تقریب بین‏الادیانی، به‏ویژه در تعامل میان مسـلمانان و 
مسیحیان، با تکیه بر مبانی عمیق اسلامی و چارچوب‏های دینی، الگویی موفق در این زمینه ارائه کرده 
است. از دیدگاه وی، تقریب ادیان نه‏تنها مستلزم تلاش‏های علمی و عملی گسترده است، بلکه باید بر پایۀ 
درک صحیح از مبانی دینی و احترام به خطوط قرمز هر دو دین استوار باشد. این مقاله با روش تحلیلی-
توصیفی، به بررسی شش الگوی تقریبی امام موسی صدر می‏پردازد: »نگاه غیرتبعیض‏آمیز به مسلمانان و 
کید بر وحدت به‏عنوان اصل بنیادین، بسترسازی برای کاهش نظام فرقه‏ای، ایجاد ارتباط  مسیحیان، تأ
سازنده با مسیحیان، هوشمندی در گفتمان‏سازی، و تسهیل گفتگو و نشست‏های مشترک«. یافته‏های 
این پژوهش نشان می‏دهد که رویکردهای او می‏تواند به‏عنوان الگوی کارآمدی برای تقویت همزیستی 

مسالمت‏آمیز و ترویج گفتگوی بین‏الادیانی به کار گرفته شود.
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قمدمه

، با توجه به آنکه تنش‏های مذهبی و فرقه‏ای به یکی از چالش‏های اصلی  در جهان معاصر

 » جوامع بشـری بدل شـده‏اند، ضرورت »گفتگوی بین‏الادیانی« و »همزیسـتی مسـالمت‏آمیز

بیـش از هـر زمـان دیگری احسـاس می‏شـود. با این وجود، بسـیاری از تلاش‏هـا در این زمینه، 

صرفـا در سـطح نظـری باقـی مانـده و بـه نتایـج عملـی و پایـدار منتهـی نشـده‏اند؛ بنابرایـن، 

کـه توانسـته‏اند نظریـه را بـه عمـل منتقـل کننـد،  کارآمـد  ضـرورت بررسـی الگوهـای موفـق و 

دوچندان می‏شود.

در ایـن چارچـوب، تجربـۀ امـام موسـی صـدر در لبنـان طـی دهه‏هـای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میالدی، 

به‏عنوان یک مطالعهٔ موردی موفق و شاخص، اهمیتی ویژه پیدا می‏کند. لبنان، با ساختار 

پیچیـده‏ای متشـکل از ۱۶ فرقـۀ مذهبـی و سـابقهٔ طولانـی درگیری‏هـای داخلـی و خارجـی، 

محیطـی بسـیار چالش‏برانگیـز بـرای تحقق هم‏گرایـی فراهم می‏آورد. موفقیت امـام صدر در 

چنین شرایطی، این پرسش را مطرح می‏سازد که وی چگونه توانست در یکی از متکثرترین 

و بحرانی‏تریـن جوامـع خاورمیانـه، پایه‏هـای همزیسـتی مسـالمت‏آمیز را بنـا نهـد. بـر ایـن 

اساس، سـؤال اصلـی پژوهش ایـن اسـت که: امـام موسـی صـدر از چـه الگوهـای عملـی و 

نظری برای ایجاد و نهادینه‏سازی همزیستی مسالمت‏آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در 

بسـتر متکثر و بحرانی لبنان بهره گرفت؟ ذیل این سـؤال اصلی، پرسـش‏های فرعی زیر نیز 

مطرح می‏شوند:

این الگوها بر چه مبانی فکری و دینی استوار بودند؟

عناصر کلیدی تشکیل‏دهندۀ این الگوها کدام‏اند که منجر به موفقیت عملی آن‏ها شدند؟

، سخنرانی‏ها و اسناد مرتبط  این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر مجموعه آثار

، به اسـتخراج و تبیین شـش الگـوی محـوری در رویکرد تقریبی  بـا حیـات امـام موسـی صـدر

وی می‏پردازد. یافته‏های این تحقیق نه‏تنها ابعاد نظری و عملی اندیشۀ امام صدر را روشن 
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می‏سـازد، بلکـه می‏توانـد چارچوبـی کارآمـد برای فعـالان حوزۀ گفتگـوی ادیـان در زمینه‏های 

مشابه امروزی ارائه دهد.

پیشنیۀ قحتیق

، به‏ویـژه در بسـتر پیچیـدۀ لبنـان، موضـوع  حیـات فکـری و اجتماعـی امـام موسـی صـدر

مطالعات متعددی بوده اسـت. بررسـی این آثار نشـان می‏دهد که پژوهش‏ها عمدتاً در سـه 

حوزه قابل طبقه‏بندی‏اند:

نخسـت، حـوزۀ مبانـی نظـری و معرفت‏شـناختی کـه بـه واکاوی زیربناهای کلامی و فلسـفی 

اندیشۀ وی پرداخته و ریشه‏های رویکرد تقریبی او را در مباحث هستی‏شناسی، دین‏شناسی 

و انسان‏شناسـی جسـتجو کـرده اسـت، ماننـد مقالـۀ »تبییـن و تحلیـل مبانـی معرفتـی امـام 

موسی صدر در تقریب مسلمانان و مسیحیان« )وفائی مغانی و شمالی، 1392(.  این دسته 

از مطالعات هرچند بنیادی‏اند؛ اما بیشتر در سطح اصول نظری باقی مانده‏اند.

دوم، حـوزۀ کنشـگری سیاسـی و اجتماعـی کـه امـام صـدر را به‏مثابـۀ رهبـر دینـی و مصلـح 

اجتماعـی بررسـی کـرده و نقـش او در تأسـیس نهادهایـی چـون مجلـس اعالی شـیعیان و 

جنبش محرومان و نیز جایگاهش در تقویت وحدت اسالمی را تحلیل کرده اسـت. مقالۀ 

»امام موسی صدر و دغدغۀ هم‏گرایی جهان اسلامی« )بطحایی، 1390( که نگاه کلان وی به 

وحدت اسالمی را بررسـی می‏کند، در این دسـته جای می‏گیرد. این پژوهش‏ها نیز عمدتاً بر 

پیامدهای سیاسی و اجتماعی اقدامات او متمرکزند.

سـوم، حوزۀ مطالعات جامعه‏شـناختی و تحلیل گفتمان که با رهیافت‏های میان‏رشـته‏ای 

بـه ابعـاد عملـی اندیشـه صـدر پرداختـه اسـت. مقالـۀ »الگـوی تبلیغـی امـام موسـی صـدر در 

تعامل با شیعیان لبنان« )فرخی و دیده‏خانی، ۱۳۹۷( نشان می‏دهد که وی تبلیغ دینی را در 
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مقام یک مصلح اجتماعی به ‏کار می‏گرفت و از شیوه‏هایی چون تسامح، خدمت‏رسانی و 

الگوسازی بهره می‏برد.

با وجود این غنا، مرور پیشینه نشان می‏دهد که در زمینۀ گونه‏شناسی الگوهای عملی امام 

موسـی صـدر بـرای تحقـق همزیسـتی، خلائـی جـدی وجـود دارد؛ چراکه بیشـتر مطالعات یا 

بـر چرایـی )مبانـی نظـری( تمرکز داشـته‏اند یـا بر پیامدها )آثـار سیاسـی-اجتماعی(، و کمتر 

بـه چگونگـی )روش‏هـا و الگوهـای اجرایـی( پرداخته‏انـد. پژوهـش حاضـر بـر آن اسـت تا این 

شکاف را با استخراج و تبیین الگوهای عملی تقریب در اندیشۀ صدر پر کند.

یرورم رب فضیا لبننا

برای فهم روش تقریبی امام موسی صدر در تقریب مسلمانان و مسیحیان، شناخت محیط 

زندگی او اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا زمان و مکان در اجتهاد و شکل‏گیری نگرش‏ها نقشی 

اساسـی ایفـا می‏کننـد و برخـی روش‏هـا را بـه بسـتر خاصـی محـدود می‏سـازند. شـرایط لبنان 

، به‏روشـنی گویای دشـواری‏ها و در عین حال موفقیت‏های او در  پیش از حضور امام صدر

این مسیر است.

امام صدر در توصیف اوضاع آن دوره، لبنان را کشوری با شانزده مذهب متفاوت معرفی 

می‏کند. در میان مسیحیان، مارونی‏ها -که به‏دست راهب مسیحی شرقی »مار مارون« در 

حلب و مناطق هرمل بنیان‏گذاری شدند- بزرگ‏ترین و نیرومندترین فرقه به ‏شمار می‏آیند 

یـان به‏عنـوان یکـی از شـاخه‏های  یخـی طولانـی و پرحادثـه دارنـد. در کنـار آنـان، دروز و تار

کنـون به‏صـورت یـک جماعـت قبیلـه‏ای در لبنـان  سـه‏گانۀ اسالمی، از عصـر فاطمیـان تا

حضـور داشـته‏اند. دیگـر فرقه‏هـای مسـیحی ایـن کشـور شـامل کاتولیک‏هـا، ارتدوکس‏هـا، 

… هستند. در میان مسلمانان لبنان، شیعیان با جمعیتی نزدیک  پروتستان‏ها، لاتین‏ها و
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کن‏اند؛ در حالی‏کـه سـنی‏ها  بـه یـک میلیـون نفـر عمدتـا در جنـوب و نواحـی شـرقی سـا

بیشتر در مناطق ساحلی طرابلس، صیدا و بیروت حضور دارند )حجتی کرمانی، 1388: 

ص60-59(.

در ایـن پژوهـش بـر آنیـم تـا بـه روش تقریبـی امـام موسـی صـدر دسـت یابیـم؛ روشـی که بخش 

عمده‏ای از آن در بستر حضور او در لبنان شکل گرفت و توانست، ضمن پاسداشت خطوط 

قرمـز هـر دو دیـن، زمینـهٔ تقریـب مسـلمانان و مسـیحیان را فراهـم آورد. بـرای درک ایـن روش، 

توجه به مبانی معرفتی امام صدر در سه حوزهٔ هستی‏شناسی، دین‏شناسی و انسان‏شناسی 

ضروری است؛ مبانی‏ای که در منظومهٔ فکری او به هم‏گرایی همهٔ هستی، نگرش متعالی به 

حقیقت دین، و توجه ویژه به کرامت انسان می‏انجامد. افزون بر این، ویژگی‏های شخصیتی 

، شـیوهٔ تعامـل بـا مخالفان، نـوع برخورد بـا روحانیـون و جامعهٔ  امـام صـدر -ماننـد سـعهٔ صـدر

گاهـی از ادیـان- در اجـرای موفـق ایـن الگـوی  مسـیحی، شـناخت دقیـق از جهـان خـارج و آ

تقریبی نقشی تعیین‏کننده داشته است.

با این‏حال، هدف این پژوهش پرداختن تفصیلی به مبانی معرفتی یا ویژگی‏های شخصیتی 

امام صدر نیست، بلکه تمرکز ما بر استنباط و تبیین روش تقریبی اوست. بر این اساس، در 

ادامه شش روش برگرفته از سیره و گفتار امام صدر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

اگنه غیر تبعیض‎مآیز به ناناملسم و سمیحینا

یکی از روش‏های امام موسی صدر در تقریب مسلمانان و مسیحیان، نگاه برابر به پیروان 

هـر دو دیـن الهـی بـود. او در تبییـن حقـوق شـهروندی، تنهـا بـه دفـاع از مسـلمانان بسـنده 

کیـد  نمی‏کـرد، بلکـه حقـوق مسـیحیان را نیـز بـه رسـمیت می‏شـناخت و بـر رعایـت آن تأ

در  برمی‏آمـد،  مسـلمان  گروه‏هـای  میـان  اختلافـات  رفـع  درصـدد  کـه  همان‏گونـه  داشـت. 
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صورت بروز نزاع میان طوایف مسیحی نیز برای برقراری صلح و هم‏گرایی می‏کوشید. این 

رویکـرد نشـان‏دهندهٔ نگـرش یکسـان او نسـبت بـه پیـروان ادیـان الهـی بـود. نمونـه‏ای بـارز از 

این رویکرد در سال ۱۹۷۴ رخ داد؛ زمانی که نزاعی شدید میان دو طایفهٔ مسیحی مارونی-

بیت‏خضـراء و آل‏حبشـی- در منطقـهٔ هرمـل بـه وقـوع پیوسـت. تالش روحانیـون برجسـتهٔ 

کام ماند؛ اما امام صدر با سـفر به دیراحمر و دیدار با هر  مسـیحی برای مهار این بحران نا

دو ایـل، توانسـت بـا ایجـاد صلـح، تشـکیل هیئتـی مشـترک و پیونـد دادن روابـط قبیلـه‏ای، 

گیر امام موسی  دشمنی‏ها را به خویشاوندی تبدیل کند )محمودیان، ۱۳۸۲(. این نگاه فرا

صدر تا بدان‏جا پیش رفت که برخی روحانیون مسیحی نسبت به رفتار او اعتراض کردند 

و حتی کسانی که وی را صرفاً رهبر شیعیان می‏دانستند، او را به جانبداری از مسیحیان 

مؤاخذه کردند )محمودیان، ۱۳۸۲(.

امام موسی صدر همواره می‏کوشید نگاه برابر به مسلمانان و مسیحیان را در میان لبنانی‏ها 

نهادینه سازد. او در سخنرانی‏های خود در شهرک‏های عرسال و بعلبک، محرومیت را »درد 

مشـترک« مسـلمانان و مسـیحیان معرفـی کـرد و تصریـح نمـود کـه رنج‏هـای عرسـال و یونیـن 

، 2000: ج5، ص56(. در دیدار با مسیحیان  همانند رنج‏های دیرالاحمر مارونی است )ضاهر

دیرالاحمر نیز با لحنی صریح اعلام کرد: »ای محرومان مسیحی لبنان! ما آمادۀ جان‏فشانی 

برای شـما هسـتیم؛ همان‏گونه که آماده‏ایم برای زدودن محرومیت از مسـلمانان جان خود را 

، 2000: ج5، ص98(. فدا کنیم« )ضاهر

ایـن نـگاه محـدود بـه جغرافیـای لبنـان نبـود، بلکه امـام صدر در سـفرهای خارجی نیـز بر آن 

پـای می‏فشـرد. نمونـه‏ای روشـن از ایـن رویکـرد در سـفر وی بـه سـیرالئون رخ داد. هنگامی که 

رئیس‏جمهور مسـیحی این کشـور از او پرسـید آیا با مسـلمانان دیدار کرده است، امام پاسخ 

داد که هدفش ارتباط با هر دو گروه، مسـلمانان و مسـیحیان، اسـت؛ زیرا همگان به خدای 
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یگانه ایمان دارند. این سـخن رئیس‏جمهور را چنان تحت تأثیر قرار داد که روز بعد در نماز 

جمعـهٔ مسـلمانان حضـور یافـت و همـراه آنـان نمـاز گـزارد. او حتـی از امـام صدر خواسـت تا 

هر سـال به سـیرالئون سـفر کند و آموزه‏های اسالمی را بیان نماید و پیشـنهاد داد هواپیمای 

، 1389: ج1، ص445(. اختصاصی خود را در اختیار او قرار دهد )صدر

، تفاوت‏نگذاشـتن میـان گرایش‏هـای دینی  یکـی از پیامدهـای نـگاه برابـر امـام موسـی صـدر

، محروم چه مسلمان باشد و چه مسیحی، تفاوتی ندارد؛ زیرا تمامی  محرومان بود. از منظر او

، 2000: ج4،  مطالبـات در یـک واژه خلاصـه می‏شـود: »عدالت« برای همۀ شـهروندان )ضاهـر

ص246(. او صریحاً اعلام می‏کرد:

کسانی که به مسائل محرومان توجهی ندارند، حتی اگر پدر و مادرشان شیعه باشند یا از 

خویشان و هم‏روستاییان ما باشند، میان ما و آنان نسبتی وجود ندارد. مسیحیان محروم، 

مسلمانان محروم و همۀ انسان‏های محروم در مرکز توجه ما قرار دارند و تلاش برای رفع 

محرومیت آنان هدف ماست )صدر، 1389: ج1، ص377(.

ایـن رویکـرد چنـان برجسـته بـود کـه شـیخ حسـن خالـد، مفتـی اهل‏سـنت لبنـان، دربـارۀ او 

گفت: »مفهومی به نام خواسته‏های شخصی امام صدر وجود ندارد؛ آنچه او مطرح می‏کند، 

، 1389: ج1، ص367(. خواسته‏های ملی و عمومی است« )صدر

1-1.حرکات مشرتک اامم یسوم صدر

، اقدامـات عملـی گسـترده‏ای را سـامان داد کـه  امـام موسـی صـدر در پرتـو همیـن نـگاه برابـر

در آن‏هـا هیچ‏گونـه انحصـاری بـرای شـیعیان یـا مسـلمانان قائـل نشـد، بلکـه دامنـهٔ آن همـۀ 

شهروندان، ازجمله مسیحیان، را در بر می‏گرفت. در ادامه، تنها به بخشی از این حرکت‏های 

مشترک اشاره می‏شود:
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1-1-1.جنبش نامورحم

، تأسیس جنبش محرومان بود که با هدف رفع  یکی از مهم‏ترین اقدامات امام موسی صدر

کیـد بر حمایت مشـترک مسـلمانان و مسـیحیان صورت  محرومیـت از تمامـی لبنـان و بـا تأ

، 2000: ج4، ص331(. گرفت )ضاهر

1-1-2. تأسیس لجمس جنوب

امام موسی صدر به دلیل بی‏توجهی دولت به هجوم اسرائیل، تظاهرات عمومی را درخواست 

کـرد و لبنـان بـه نـدای او لبیـک گفـت. اعتصـاب او در سـال ۱۹۷۰ منجـر بـه تشـکیل مجلس 

جنـوب شـد کـه بـا همـکاری رهبـران اسالمی و مسـیحی بـرای رفـع تبعیـض و دفـاع از لبنـان 

تلاش می‏کرد )حجتی کرمانی، 1388: ص147(.

1-1-3.جمعیت احناس و نیکوکیرا

آیـت‏الله صـدر جمعیـت احسـان و نیکـوکاری را تأسـیس کـرد کـه بـدون توجـه به مذهـب، به 

فقرای شیعه و سنی و مسیحی کمک می‏کرد. این جمعیت خدمات عمومی مانند درمان 

 :2000 ، فقر و بیماری و اقامۀ شعائر را انجام می‏داد و اعتماد عمومی را جلب کرده بود )ضاهر

ج1، ص86(. امام موسی صدر می‏گوید: 

ـی دو ششـم از کارخانه  در روزهای آخر اقامتم، شـخصیت مسـیحی به نام رُفلِه مُنَسَّ

کـرد و دو پزشـک مسـیحی نیـز به‏صـورت رایـگان  یخ‏سـازی خـود را وقـف جمعیـت 

بیمـاران جمعیـت را درمـان کردنـد. روش مـا در حـل ایـن مشـکلات اجتماعـی، توجـه 

کـرد )صـدر، 1391:  جوانـان و طبقـات روشـنفکر را بـه دیـن و تعالیـم اسالمی جلـب 

ص64-63(.
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1-2.حتیام خاص از سمیحینا

، موارد بسیاری از حمایت خاص او از مسیحیان مشاهده می‏شود.  در سیرۀ امام موسی صدر

او حتی حق یک مسیحی را از یک فرد شیعه می‏گرفت تا عدالت را برقرار کند، بدون توجه به 

دین و مذهب آن‏ها. امام صدر معتقد بود که ظلم نباید صورت گیرد، حتی اگر از سوی یک 

مسلمان باشد. در ادامه، به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

1. داسـتان معروف حمایت امام موسـی صدر از بسـتنی‏فروش مسـیحی، نمونه‏ای برجسته و 

 در تبیین الگوی تقریبی وی اسـت. عمو آنتیبای مسـیحی که صاحب یک مغازۀ  روشـنگر

بستنی‎فروشـی در شـهر صور بود، می‏گوید: مغازۀ بستنی‏فروشـی داشـتم. یک برادر شـیعه با 

 ، من رقابت می‏کرد و نتوانست حریف من شود؛ لذا قضیه را مذهبی کرد. گفتم دست بردار

اما گوش نداد. پیش سید موسی رفتم و گفتم که این شخص دعوای مذهبی راه انداخته و 

من نمی‏توانم کار کنم. سید گفت: مشکلی نیست و برو سر کارت. امام موسی خودش آمد 

و پیش من بستنی ‏خورد و مردم دیدند که سید پیش من بستنی می‏خورد و قضیه حل شد 

)محمودیان، 1382(.

2. خانـم هیـام عطـوی می‎گویـد بـه یـاد دارم در یکـی از روسـتاهای مسیحی‎نشـین اطراف شـهر 

بعلبک لبنان، 12 نفر از روستا‎نشینان بر اثر بارش شدید برف، زیر آوارِ سقف خانۀ خود مدفون 

شده بودند. امام موسی صدر به‏محض اطلاع از حادثه به آنجا شتافت و برای رسیدن به روستا، 

سـه کیلومتر در برف پیاده‎روی کرد. وقتی امام رسـید، محاسـن وی به شـکل قندیل در آمده و 

عبوی یخ زده بود. چشمان مردمِ روستا که به امام می‎افتد، بی‎اختیار فریاد می‎کشند که این خودِ 

حضرت مسیح است که برای نجات ما به اینجا آمده است )کمالیان، 1388: ج2، ص514(.

3. حمایـت تاریخـی امـام موسـی صـدر از مسـیحیان روسـتای دیرالاحمـر در سـال 1975، 

نمونه‏ای دیگر از حمایت وی از مسیحیان است. در روز پنجم اعتصاب، امام صدر متوجه 
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فتنـه‏ای در بقـاع شـد کـه شـیعیان قصـد تعرض به روسـتاهای مسـیحی دیرالاحمر و القـاع را 

داشتند. امام با اعلام پایان اعتصاب غذا و سفر به بقاع، اعلام کرد: »هر گلوله‏ای که به سوی 

دیرالاحمر یا قاع شلیک شود، خانۀ من و قلب من و فرزندان مرا نشانه گرفته است«. علی‏رغم 

ضعـف شـدید، امـام بـه بقـاع سـفر کـرد و بـا اسـتقبال بی‏نظیر اهالی مسـیحی مواجه شـد. با 

تدبیر امام، غائله پایان یافت )طباطبایی، 1387: ج2، ص113-109(.

4. در جریان بحران نوزده‏ماهه و خونین لبنان، هرچند مشکلات جنوب، مهاجرت گستردهٔ 

مردم آن به بیروت و نارضایتی عمومی از بی‏توجهی به این منطقه، از عوامل مهم شعله‏ورشدن 

بحران بود؛ اما جنوب لبنان نسـبتاً آرام ماند. علت این آرامش آن بود که شـیعیان به رهبری 

امـام موسـی صـدر بـا ایسـتادگی و رفتـار مسـئولانه، مانـع تعـدی بـه مسـیحیان شـدند و اجازه 

ندادند فتنه به این منطقه سرایت کند. در جنوب خرابکاران تلاش می‎کردند مسیحی‎کُشی 

را رواج دهنـد؛ امـا امـام موسـی صـدر تالش فراوانـی برای حفظ و سالمتی آن‏ها کرد )حجتی 

کرمانی، 1388: ص138-134(.

5. شیخ احمد الزین، قاضی اهل تسنن شهر صیدا می‎گوید: 

کــه وی بــه فقــرای مســیحی منطقــۀ مرجعیــون  فرامــوش نمی‎کنــم کمک‎هایــی را 

کــرد. ایــن مــردم وابســته بــه مذهــب روم ارتدوکــس و پیــرو مطــران پولــس الخــوری 

بودنــد. آقــای صــدر در میــان ایــن مســیحیان فقیــر، مقــدار زیــادی لبــاس و مــواد 

غذایــی تقســیم کــرد و همیــن عمــل را در ســایر مناطــق لبنــان نیــز بارهــا تکــرار کــرد 

ص720(.  :1387 )خسروشــاهی، 

6. پولس سلامه نویسنده و شاعر بزرگ مسیحی و صاحب کتاب ملحمة الغدیر، نامه‎ای به 

امام موسی صدر می‎نویسد و از وی برای چاپ کتابشان درخواست یاری می‎کند و سپس 

کتاب وی چاپ می‎گردد )کمالیان، 1388: ج2، ص415(.
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کید ومهاره رب وحدت 2. تأ

ازجملـه روش‎هـای امـام موسـی صـدر در بـاب تقریـب مسـیحیان و مسـلمانان می‎تـوان بـه 

کید وی بر وحدت اشاره کرد. وی تفرقه را جدی‎ترین خطر برای هر کشوری می‎داند و بر  تأ

این باور است که هیچ ملتی تا زمانی که مردمانش در کنار یکدیگر باشند، وحدت کلمه 

گاه باشند، از میان نخواهد رفت و هیچ تهدید خارجی  داشته و به مسئولیت‏های خویش آ

، از نگاه وی خطر اصلی، خطر درونی و تفرقه اسـت.  قادر به شکسـت آن نیسـت؛ از این‏رو

البته وی اين خطر را نتيجۀ تحقير و بی‎احترامی به كيديگر و گروه‏گروهك‏ردن مردم می‎داند 

، 1391: ص365(. )صدر

زمانی که شایعه شد وی قصد ایجاد ارتش شیعی دارد، امام گفت: من از ایجاد ارتش شیعی به 

همان اندازه بیزارم که از ایجاد ارتش مارونی، سنی یا دروزی. من معتقد به وحدت لبنان و ارتش 

آن هستم )حجتی کرمانی، 1388: ص243-244(. در بحبوحۀ جنگ‏های داخلی لبنان، او 

در بعلبک خطاب به مردم می‏گوید: »اگر در بیروت پسـر مرا بکشـند، اجازه نخواهم داد که در 

بعلبـک یـک مسـیحی بی‏گنـاه کشـته شـود؛ زیرا ایـن دو هیچ ارتباطی با هـم ندارند و هـر دو به 

دست دشمنان این ملت به خاک و خون کشیده می‏شوند« )چمران، بی‏تا: ص182(.

در سـال 1975، نزاعـی میـان یـک فدایـی مسـلمان و عـده‏ای مسـیحی رخ داد کـه منجـر بـه 

کشـته شـدن فرد مسـلمان شـد. این حادثه جرقه‏ای برای درگیری بزرگ‏تری میان مسلمانان و 

، بیش از 200 نفر که بیشترشان شیعه بودند،  مسیحیان در شهرهای دیگر شد و در طول 10 روز

، تنها کسـی بود که وجهۀ مردمی داشـت و می‏توانست مردم  کشـته شـدند. امام موسـی صدر

را به آرامش دعوت کند. او به درخواست رشید کرامی و یاسر عرفات، به تلویزیون رفت و با 

خواندن آیاتی از انجیل و قرآن، مردم را به صلح و آرامش دعوت کرد. سخنان او تأثیر عمیقی 

بر ملت گذاشت و مردم تصمیم به پایان جنگ گرفتند )چمران، بی‏تا: ص194-195(. وی 

کید می‏کند: در جایی دیگر بر ضرورت وحدت چنین تأ
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برادران عزیز، هیچ چیز به‏قدر پراکندگی صفوف نمی‏تواند انسـان و قدرت او را تضعیف 

کند. آیا نمی‏شنوید که نخست‏وزیر تروریست اسرائیل می‏گوید: اسلحۀ اسرائیلی در جنوب 

لبنان از مسیحیان حمایت می‏کند؟ ما هزار سال با مسیحیان هماهنگ بودیم و همکاری 

می‏کردیم. اسرائیل سعی می‏کند روابط ما را به هم بزند. اگر عده‏ای حافظۀ کافی ندارند؛ 

ولی هستند کسانی که به خاطر می‏آورند. اسرائیل ابتدا بین مسلمانان و مسیحیان تفرقه 

انداخت و سپس به سراغ مسیحیان رفت، اموالشان را توقیف و خودشان را بیرون کرد. من 

خودم دو یا سه بار از پاتریارک خریش شنیدم )صدر، 1384: ص122(.

یـادی برخـوردار اسـت؛ امـا روش تبییـن و گسـترش آن  کیـد بـر وحـدت از اهمیـت ز اگرچـه تأ

و نحـوۀ بیـان بـرای تأثیـر بیشـتر بـر مخاطـب نیـز بسـیار مهـم اسـت. در ادامـه، به شـیوۀ تبلیغ 

یـم کـه البتـه هـر کـدام  و اشـاعۀ گفتمـان وحـدت در کلام و سـیرۀ امـام موسـی صـدر می‏پرداز

می‏توانند روش تقریبی مجزایی به شمار آیند:

2-1.نشنا داند رد یک خط ندوب سمیحیت و اسلام

امـام موسـی صـدر در راسـتای وحـدت میـان اسالم و مسـیحیت، اهـداف عیسـی و پیامبـر 

اسلام؟ص؟ را هم‏راستا می‏داند و کوشیده است مسیحیان و مسلمانان را در کنار یکدیگر و 

؟ص؟، این مناسبت را پیوند  در یک خط فکری قرار دهد. برای نمونه، در جشن معراج پیامبر

میان زمین و آسمان، محمد و مسیح، ایمان و علم دانسته و می‏افزاید: »وقتی قدس را اشغال 

کردنـد، کوشـیدند کمـر اسالم را بشـکنند و واقعیـت دین مسـیح را نابود کننـد. زندگی بدون 

قدس، مرگ و خواری است. اگر انسانِ مسلمان یا مسیحی، از قدس دست بردارد، از دین 

، 2000: ج4، ص306(. خود دست برداشته است« )ضاهر

در سـال 1974م به مناسـبت نخسـتین سـالگرد جنگ تشـرین میان اعراب و اسـرائیل، امام 

موسی صدر در کاخ یونسکوی بیروت سخنرانی کرد و گفت: 
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ایـن جنـگ آغـاز راه بـود و مـا را بـه یـاد جنـگ بـدر انداخت کـه قـرآن آن را »روز جدایی« 

)حق از باطل( نامیده اسـت. با افزایش عملیات در سـرزمین اشـغالی، اسـرائیل آرامش 

خود را از دست داد و نبرد وارد مسجدها و کلیساها شد. علمای دین وارد میدان شدند 

و کشیشـی کـه رسـالت محبـت بـر دوش داشـت، بـا خشـم سالح بـه دسـت گرفـت و بـر 

اسرائیل غاصب شورید. صلیب، نماد به صلیب کشیده شدن مسیح است و کسانی که 

او را به صلیب کشیدند، اجداد صهیونیسم معاصرند. ایستادن حقیقی در کنار مسیح، 

به‏معنای تبدیل صلیب به سلاحی است که از قاتلان انسان و ستمگران انتقام می‏گیرد 

)ضاهر، 2000: ج4، ص344-343(. 

بدیـن ترتیـب، امـام بـا ترسـیم جبهـه‏ای واحـد بـرای مسـلمانان و مسـیحیان، زمینـۀ گرایـش و 

تقریب آن‏ها به یکدیگر را فراهم می‏کرد.

2-2. نشنا داند دشنم مشرتک و وزلم اداتسیگی

و مسـلمانان،  میـان مسـیحیان  ایجـاد وحـدت  در  امـام موسـی صـدر  از روش‏هـای  یکـی 

گاه‏سـازی آنـان نسـبت بـه دشـمن مشـترک اسـت. او همـواره از خطـر صهیونیسـت‏ها بـرای  آ

مسـلمانان و مسـیحیان سـخن می‏گوید و این خطر را دارای ریشـه‏ای تاریخی می‏داند. امام 

معتقد اسـت که مسـیحیان و مسـلمانان هرگز از فریبکاری‏ها و توطئه‏های صهیونیست‏ها 

در امان نبوده‏اند و تاریخ گواه ستم‏های آنان به حضرت مسیح و تحریف پیامبر اسلام؟ص؟ 

کید می‏کند که خطر آنان هم‏اکنون نیز مسلمانان و مسیحیان را تهدید می‏کند و  است. او تأ

، 2000: ج4، ص344-343(. تفاوتی میان این دو گروه قائل نیستند )ضاهر

در پی جنایات صهیونیسـت‏ها در به‏آتش‏کشـیدن مسـجدالاقصی و انتشـار اخباری دربارۀ 

قصـد اسـرائیل بـرای تخریـب مسـجد و بنـای هیـکلِ سـلیمان به‏جـای آن، امـام موسـی صدر 

پیامی خطاب به مسلمانان و مسیحیان صادر می‏کند. در بخشی از این پیام آمده است: 
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ای مسـلمانان، ای مسـیحیان جهـان، ای انسـان در هـر گوشـه، این‏گونـه اسـت کـه 

اسـرائیل چهـرۀ خویـش را آشـکار می‏کنـد و نقـش ویرانگـر خـود را در خاورمیانه نشـان 

می‏دهـد. پـس از آنکـه قـدس را بـا فسـاد و تجاوزگـری آلـود، مسـجدالاقصی را به آتش 

کلیسـای قیامـت منتظـر ایفـای نقـش خـود اسـت و فرزندانـش را  کشـیده اسـت؛ امـا 

تشویق می‏کند که مصیبت به آتش کشیدن مسجدالاقصی سرنوشت ما مسلمانان و 

مسیحیان را روشن کرد و اثبات کرد که برنامه صهیونیسم به هیچ‏کس رحم نمی‏کند 

)ضاهر، 2000: ج2، ص48(.

2-3.جولگییر از اختلافات مینا ناناملسم و سمیحینا

آیـت‏الله صـدر بـرای نهادینـه کـردن وحـدت مسـیحی و اسالمی، از هرگونـه اختلافـات دینـی 

جلوگیـری می‏کنـد. او در لبنـان بارهـا از چالش‏هـای بزرگـی جلوگیـری کـرده اسـت؛ به‏عنـوان 

نمونه، دکتر صادق طباطبایی نقل می‏کند که روزی در طرابلس یک جوان فلسـطینی یک 

دختر مسیحی را به قتل رساند. مسیحیان فالانژ تقریباً 50 یا 60 فلسطینی را گروگان گرفتند. 

امـام از نماینـدگان مسـیحیان خواسـت گروگان‏هـا را آزاد کننـد و گفـت ایـن جـوان، پناهنـده 

به مجلس شـیعیان اسـت. گروگان‏ها آزاد شـدند و امام موسـی صدر در مراسـم خاکسـپاری 

آن دختـر سـخنرانی کـرد و بـا ذکـر داسـتان‏هایی از سـیرۀ حضـرت مسـیح غائلـه را خوابانـد. 

پـدر مقتـول بـه وی می‏گویـد: »سـیّدی، مـادر ایـن دختـر و مـن، خـون ایـن دختـر جـوان را به تو 

می‏بخشیم« )طباطبایی، 1387: ج2، ص120-118(.

زمانـی کـه شـرایط بـرای نزاعی تمام‏عیار فراهم می‏شـود، امام موسـی صدر بـا اقدامی به موقع، 

مسـیحیان و مسـلمانان را بـه وحـدت عملـی فـرا می‏خوانـد تـا جلـوی اقدامـات منفـی بعدی 

گوست باخوس، شهردار وقت جدیده، نقل می‏کند که در یک زمان، کلیسای  گرفته شود. آ

مارمارون در بوشـریه سـرقت و به آتش کشـیده شـد و بر تختۀ سـیاه مدرسه کلیسا عبارت »لا 
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اله الا الله« نوشته شده بود. این حادثه فضای مسمومی علیه شیعیان و مسلمانان ایجاد کرد. 

امام موسی صدر با من تماس گرفت و خواست در سد بوشریه به دیدارش بروم. امام موسی 

صدر در حضور جمعیت شیعیان گفت: 

امروز پول جمع می‏کنیم و هرچه جمع شود، برای ساختن این مسجد و کلیسای مارمارون 

نصف می‏کنیم. این کار هوشمندانۀ او، مرهمی بر زخم مسیحیان بود و به‏سرعت آرامش 

را به منطقه بازگرداند. چند وقت بعد معلوم شد که این کار توسط یک مسیحی انجام شده 

بود که قصد فتنه‏انگیزی داشت )زائری، 1387(.

کید رب میهن‎یتسود 2-4.تأ

آیـت‏الله صـدر به‏منظـور دسـتیابی بـه وحـدت میـان مسـلمانان و مسـیحیان و از بیـن بردن 

اختلافـات، بـه ترویـج میهن‏دوسـتی نیـز می‏پـردازد. وی وطن‎دوسـتیِ حقیقـی را وسـیلۀ بقـا 

، 1391: ص403( و همـواره بـه مسـیحیان و مسـلمانان  بـرای هـر کشـوری می‎دانسـت )صـدر

توصیه می‎کرد تا روح وطن‎پرستی در میانشان زنده بماند. از نظر وی زمانی که پای مسائل 

مرتبط با سرنوشتِ وطن به میان می‎آید، وظیفه اقتضا می‎کند که راهب هم از صومعه‎اش 

بیـرون بیایـد و عالـم دینـی هـم بایـد وظیفۀ خـود را ترک کند تا وارد میدان دفاع از وطن شـود 

کیـد امـام موسـی صـدر بـر ایجـاد حـس میهن‎دوسـتی بـه  ، 2000: ج2، ص295(. تأ )ضاهـر

گر قرار باشـد لباس روحانیت  انـدازه‎ای اسـت کـه وی در جملـه‎ای بسـیار مهـم می‎گوید: »ا

مـن مانـع از فعالیـت چریکـی بـرای دفـاع از میهـن باشـد، فـوراً آن را کنـار خواهـم گذاشـت« 

، 2000: ج5، ص143(. )ضاهر

میـان  نزدیکـی  و  تقریـب  در  صـدر  موسـی  امـام  روش‏هـای  اصلی‏تریـن  از  یکـی  بنابرایـن، 

کید در ابعاد مختلفی  کید پررنگ ایشان بر وحدت است. این تأ مسیحیان و مسلمانان، تأ

نمایان می‏شود؛ از جمله: نمایاندن اسلام و مسیحیت در یک خط فکری، لزوم ایستادگی 
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در برابر دشـمن مشـترک، پیشـگیری از اختلاف میان مسـلمانان و مسـیحیان، و همچنین 

کید بر میهن‏دوستی. تأ

3. باسرتسزی بهم‏نظرو از مینا ندرب نظام فرقه‎ای 

یکی دیگر از روش‏های تقریبی امام موسی صدر برای نزدیک‏سازی مسلمانان و مسیحیان، 

از بیـن بـردن نظـام فرقـه‏ای لبنـان اسـت. در کشـوری کـه 16 فرقـه و احـزاب مختلـف سیاسـی 

وجـود دارد، امـام موسـی صـدر تالش می‏کرد تا ضمن حفظ تعدد فِرَق، نظـام فرقه‏ای را از پایه 

خراب کرده و نظامی جدید بنا کند که بر تقریب میان مسیحیان و مسلمانان و اتحاد ملی 

استوار باشد. در ادامه، به نگرش‏های آیت‏الله صدر در خصوص فرقه‏گرایی و اقدامات وی 

برای از بین بردن این نظام فرقه‏ای اشاره می‏کنیم.

3-1.نعتم تعدّد فِرَق و تمقن فرقه‎گرایی

نگرش امام موسی صدر به تعدّدِ فرق، رویکردی دقیق و قابل تأمل است. به قسمتی از کلام 

وی در این زمینه اشاره می‎کنیم:

هر کس می‏گوید فلان فرقه حقیر است و تجربه و اندیشه‏ای ندارد، نادان است. وجود فِرَق 

مختلـف، ماننـد وجود سرچشـمه‏های مختلف در جامعه اسـت که تجـارب و تمدن‏های 

متفـاوت دارنـد و روابـط را تقویـت می‏کننـد. نبایـد از وجـود فِـرَقِ مختلـف هراسـی داشـت؛ 

زیرا دین آن را به رسمیت شناخته است و خداوند تعمداً مذاهب مختلف را آفریده است 

)ضاهر، 2000: ج2، ص361(. 

خَيْرَاتِ« 
ْ
وَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا ال

ُ
كِنْ لِيَبْل

َ
ةً وَاحِدَةً وَل مَّ

ُ
كُمْ أ

َ
جَعَل

َ
ُ ل وْ شَاءَ الّلَ

َ
وی پس از اشاره به آیۀ »وَل

)مائده: 48( چنین نتیجه‏گیری می‏کند که خداوند می‏خواهد تا تفاوت راه‏ها و شریعت‏ها، راهی برای 

انگیزه و مسابقه در کارهای خیر باشد. امکان ندارد که خدا راه و دینش را ابزاری برای تفرقه میان مردم 
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کند، بلکه تفاوت‏ها باید ابزاری برای واداشتن انسان‏ها به تولید و سازندگی باشد. این مفهوم دینی از 

، 2000: ج2، ص361(. تنوعِ فِرَق است )ضاهر

. از نظر  دانسـته شـد که نگرش امام موسـی صدر به فِرَق، وحدت‎بخش اسـت و نه تفرقه‎انگیز

وی تعدد فرقه‎ها برای لبنان مایۀ خیر و برکت بوده و بلکه برجسته‎ترین امتیاز لبنان همین امر 

است؛ با این‏حال وی معتقد است که نظامِ فرقه‎ای در تأمین عدالت اجتماعی ناتوان است 

، 2000: ج3، ص123(. اساسـا در سـیرۀ امـام موسـی صـدر دو چیـز کاملاً از هم تفکیک  )ضاهـر

شده است: »تعدد فِرَق و فرقه‎گرایی«. وی وجود فرقه‎ها و مذاهب متعدد در لبنان خیر و برکت 

، 2000: ج3، ص70(. مطلق می‏داند؛ اما نظام فرقه‎ای در حکومت را شر مطلق می‏شمارد )ضاهر

بنابراین، وی اختلاف‏نظر را به دیدۀ نعمت می‎نگرد و اگرچه آن را در میان تودۀ مردم ناپسند 

می‎شـمارد؛ ولـی در عرصـۀ غیرعمومـی و در میـان علمـا آن را بـه دیـدۀ رحمـت می‎بینـد. وی 

، باعـث غنـای فکـر و اندیشـه و زمینه‎سـاز پیشـرفت و تحـول  معتقـد اسـت کـه اختلاف‏نظـر

، 2000: ج3، ص351(. می‎شود )ضاهر

3-2.اقداامت عیلم ربای باسرتسزی

پس از آنکه نگرش امام موسی صدر دربارۀ پسندیده بودن تعدّد فِرَق و ناپسندی فرقه‏گرایی 

روشـن شـد، نوبت آن اسـت که به بسترسـازی‏های ایشـان برای رفع نظام فرقه‏ای اشـاره کنیم؛ 

بسترسـازی‏ای که نتیجۀ آن، تقریب میان مسـلمانان و مسـیحیان اسـت. در ادامه به برخی 

از اقدامات عملی وی که در راستای این بسترسازی انجام شده است، اشاره خواهیم کرد:

3-2-1.پیشنهدا تأسیس لجمس اعلای فِرَق لبننا

یکی از اقدامات امام موسی صدر برای از بین بردن نظام فرقه‏ای لبنان، پیشنهاد تأسیس مجلس 

اعالی فـرق لبنـان بـود. هدف این مجلـس، گردآوری فرقه‏هـا و توجه به ارزش‏های معنـوی ادیان 
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بود. امام موسی صدر بر این باور بود که نشست رهبران معنوی فرقه‏ها و تبادل نظر میان آن‏ها، 

، 2000: ج2، ص39(. امام  نشان‏دهندۀ عدم تعارض و هماهنگی میان رهبران ادیان است )ضاهر

موسی صدر آرزو داشت که به‏منظور هم‏گرایی تمامی مؤمنان در لبنان، »مجلس اعلای طوایف 

لبنان« تأسیس شود؛ مجلسی که تمام ادیان و طوایف کشور را در برگیرد، به‏جز یهودیان لبنان که 

پیش از پیوستن به مجلس، باید نسبت به مسئلۀ وجود اسرائیل و ادعای آن، که دولت اسرائیل 

، 2000: ج5، ص334(. نماد ایمان یهودی است، موضع‏گیری روشنی داشته باشند )ضاهر

3-2-2.تشکیل هیئت گفوگت

یکی دیگر از اقدامات امام موسی صدر برای از بین بردن نظام فرقه‏ای لبنان، تشکیل هیئت 

گفتگوی ملی بود. این هیئت در 24 سپتامبر 1975م با حضور بیست شخصیت سیاسی لبنان 

به‏منظـور تعییـن اصـول و مبانـی رسـیدن به راه‏حل نهایـی و از بین بردن فرقه‏گرایی سیاسـی در 

، گردهمایی رهبران  ساختار نظام لبنان تشکیل شد. چند روز بعد، به ابتکار امام موسی صدر

مذهبـی فرقه‏هـای لبنـان برگزار شـد، ازجملـه مارانطونیوس خریش )اسـقف اعظـم مارونی‏ها(، 

ماکسیموس حکیم پنجم )پاتریارک روم کاتولیک(، آنطونیوس حایک )اسقف اعظم سریانی‏های 

کاتولیک(، خورین اول )اسقف اعظم ارمنی‏های ارتودکس(، بطانیان )اسقف اعظم ارمنی‏های 

، اسقف اتناسیوس افرام، اسقف رافائل بداوید و پدر مقدس  کاتولیک(، اسقف جورج خضر

عنداری. نتیجۀ این گردهمایی، صدور بیانیه‏ای بود که بر محکومیت خشونت، همزیستی 

، 1389: ج2، ص68(. کید داشت )صدر ادیان و حمایت از قضیه فلسطین تأ

3-2-3.پیشنهدا تأسیس لجمس یلم

در سـال 1978م و بـا توجـه بـه درگیری‏هـای داخلـی لبنـان و دخالـت آشـکار اسـرائیل، امـام 

موسـی صـدر پیشـنهاد تأسـیس جبهـۀ ملـی لبنـان را داد. او معتقـد بـود که ایـن جبهه باید 
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بـا مشـارکت رهبـران مسـیحی، به‏ویـژه مارونی‏هـا و تمامـی نیروهای سیاسـی لبنان تشـکیل 

شـود تـا ثابـت کنـد همۀ گروه‏های لبنان خواهان صلح و وحـدت و روابط برادرانه با اعراب 

هستند و همکاری با اسرائیل را نمی‏پذیرند. این جبهه باید میان خواسته‏های مسیحیان 

کمیـت قانونـی دولـت  و لبنـان و اظهـارات سـران جبهـۀ لبنانـی تفـاوت ایجـاد کنـد و از حا

حمایـت کنـد تـا نهادهـای حکومتی کارآمد در کشـور شـکل گیرد و بحران موجود رفع شـود 

، 1389: ج2، ص450-449(. )صدر

4. اترباط با سمیحینا

یکـی دیگـر از روش‏هـای امـام موسـی صـدر بـرای نزدیـک کـردن مسـیحیان و مسـلمانان بـه 

، ارتباط وسیع او با مسیحیان بود. اگرچه برخی از این روش انتقاد داشتند؛ اما امام  یکدیگر

صـدر ارتبـاط بـا پیـروان و بـزرگان مذهبـی مسـیحیان را ضـروری می‏دانسـت. زندگـی او پـر از 

ارتباطـات حضـوری و غیرحضـوری بـا روحانیان و مردمان مسـیحی بـود. این ارتباطات تنها 

به ارتباط فیزیکی محدود نمی‏شـد و مصادیق متنوعی داشـت. در ادامه برخی از انواع این 

ارتباطات را بررسی خواهیم کرد:

4-1.حضرو رد کلیاس 

حضـور  مسـیحیان،  بـا  عمیـق  ارتبـاط  ایجـاد  بـرای  صـدر  موسـی  امـام  اقدامـات  از  یکـی 

مکـرر او در کلیسـاها بـود. او در طـول حضـورش در لبنـان، بارهـا در کلیسـاهای مختلـف 

سـخنرانی کـرد. برجسـته‏ترین حضـور او در کلیسـای کبوشـین در سـال 1975م بـود کـه بـه 

دعـوت رسـمی مسـیحیان بـرای ایـراد موعظۀ روزه )مراسـم ویژۀ مسـیحیان( برای کشیشـان 

صـورت پذیرفـت. بعـد از سـخنرانی امام در کلیسـای بزرگ طرابلس، یکـی از بزرگان مارونی 

نـزد او آمـد و پـس از بوسـیدن دسـتش، گفـت: »تـو ماننـد سـرورمان عیسی‏مسـیح هسـتی. 
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یـم؛ مردانـی روحانـی کـه بـا لبنـان باشـند تـا سـخنانی را کـه  مـا بـه کسـانی ماننـد تـو نیـاز دار

واقعیـت زندگـی در کنـار هـم و همزیسـتی میـان همـۀ دین‏هـا را در لبنـان می‏آمـوزد، زنـده 

نگـه دارنـد« )محمودیـان، 1382(.

4-2.شرکت رد رماسم سمیحینا

امـام موسـی صـدر بـرای ایجـاد تقریب میان مسـلمانان و مسـیحیان، در مراسـم مذهبی آنان 

شـرکت می‏کرد، چه این مراسـم به مناسـبت شـادی، مانند میلاد حضرت عیسـی یا جشـن 

عروج حضرت مریم باشد و چه به‏سبب غم و اندوه. او معتقد بود که مسیحیان باید او را در 

غم و شادی خود شریک بدانند. اگر کشیش مارونی در بیمارستان بستری می‏شد، آیت‏الله 

، 2000: ج5، ص70(. وی  سید موسی صدر برای عیادت از او به بیمارستان می‏رفت )ضاهر

همچنین در مراسـم درگذشـت پاپ در شـهر صور حضور یافت و سـخنانی ایراد کرد که اگر 

کسـی ندانـد وی یـک مجتهـد شـیعی اسـت، گمـان می‏بـرد ایـن بیانـات از حنجـرۀ کشیشـی 

، 2000: ج1، ص76(. متعبد به مسیحیت صادر شده است )ضاهر

4-3.ااسرل پیام به منسابت‎یاه مذهبی سمیحیت

آیت‏الله صدر با ارسال پیام‏های تبریک به مناسبت‏های مذهبی مسیحیان، به‏ویژه زمانی که 

مناسبت‏های مسیحی و اسلامی هم‏زمان می‏شدند، تلاش می‏کرد تا تقریب میان مسلمانان 

و مسیحیان را تقویت کند. برای نمونه، در تقارن عاشورای حسینی؟ع؟ با ایام میلاد حضرت 

مسـیح، وی پیامی از طریق تلویزیون لبنان خطاب به مسـیحیان و مسـلمانان ارسـال کرد و 

کیـد بـر نزدیکـی ایـن دو دیـن و بهره‏گیـری از آیـات قـرآن کریم اسـتفاده  از ایـن فرصـت بـرای تأ

، بـه دو نمونـه از پیام‏هـای آیـت‏الله صـدر در  ، 1384: ص228-229(. به‏اختصـار نمـود )صـدر

مناسبت‏های مذهبی اشاره می‏کنیم:
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ک مسیحی، پیامی خطاب به مردم لبنان صادر کرد و در این پیام  وی به مناسبت عید پا

دربـارۀ حضـرت مسـیح و آمـدن وی بـه زمیـن بـرای آزاد کـردن انسـان‏ها از حـرص و نفـاق و 

نجات رنج‏دیدگان از ظلم و طغیان سخن گفت. او در بخشی از پیام خود چنین بیان کرد: 

»مسیح برای مردم، زندگی می‎خواست اما مردم می‎خواستند او را بکشند«. وی همچنین 

کیـد  دربـارۀ مسـیح و کیفیـت شـکنجه‎کردن و بـه صلیب‎کشـیدن وی سـخن می‎گویـد و تأ

، حقیقت است و جاودانگی از آنِ رسالت الهی  می‎کند که پیروزِ در این نزاعِ سرنوشت‎ساز

، 2000: ج1، ص168(. است )ضاهر

در زمـان دیگـری، وی بـه مناسـبت هم‏زمانـی عید قربان و عید میلاد حضرت مسـیح پیامی 

کیـد شـده بـود. امـام صـدر تولـد  صـادر کـرد کـه در آن بـر معنـای گرامی‏داشـتن هـر دو عیـد تأ

حضـرت مسـیح را بـا مهـرورزی، محبـت، فـداکاری و تعالـی انسـان پیونـد داد و همچنیـن بر 

 :2000 ، کید نمود )ضاهر اهمیت نور و راسـتی، همدردی با دیگران و خدمت به انسـان‏ها تأ

ج4، ص394-392(.

4-4.قمدمه زند رب کتب سمیحینا

امام موسی صدر با برقراری ارتباط علمی با مسیحیان، از افرادی که به معارف اسلامی علاقه 

داشـتند، حمایـت می‏کـرد و شـاعران و نویسـندگانی را کـه در ایـن زمینـه فعالیـت می‏کردنـد، 

تجلیـل می‏کـرد. او بـرای ایـن افـراد در مجلـس اعالی شـیعیان بزرگداشـت برگـزار می‏کـرد و 

گاهـی مقدمـه‏ای بـر کتاب‏هایشـان می‏نوشـت. یکـی از آن افـراد مسـیحی، سـلیمان کتانـی 

اسـت، نویسـنده و اندیشـمند لبنانی که اثری مسـتقل دربارۀ پیامبر اکرم؟ص؟ دارد و بیش از 

هر نویسـنده و ادیب مسـیحی دیگری دربارۀ اسالم نوشـته است. کتاب او با عنوان محمد، 

ساحل و ابر با مقدمۀ امام موسی صدر منتشر شد. او پس از آن، کتابی درباره فاطمۀ زهرا؟سها؟ 

؟ص؟ را منتشر کرد و این مسیر را تا نگارش کتابی  نگاشت و سپس کتاب خود دربارۀ پیامبر
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دربـارۀ امـام کاظـم؟ع؟ ادامـه داد؛ امـا پـس از نهمیـن کتـاب، درگذشـت و فرصـت تألیف آثار 

دیگر را نیافت )زائری، 1389: ص79-78(.

سلیمان کتانی، پس از انتشار کتاب امام علی؟ع؟، کتابی دربارۀ حضرت زهرا؟سها؟ نگاشت 

و سپس کتاب پیامبر اکرم؟ص؟ را منتشر کرد که مقدمۀ آن را امام موسی صدر نوشته بود. امام 

موسـی صدر در بخشـی از مقدمه چنین نگاشـته‏ اسـت: »ما همچنان در انتظاریم که قلمت 

را برداری و از چشمۀ بی‏پایان حقیقت بهره‏ها برگیری و به سرچشمه نزدیک‏تر شوی« )زائری، 

1389: ص125(.

4-5.لجتیل از رزبگنا سمییح

از دیگر مصادیقِ ارتباط امام موسی صدر با مسیحیان، تجلیل وی از بزرگان مسیحی است. 

به چند نمونه از این مصادیق اشاره می‎کنیم:

وی در مراسـمی که به مناسـبت نکوداشـت شـاعرِ مسـیحی، پولس سالمه، برگزار می‎شـود، 

شرکت می‎کند و در سخنانی فی‎البداهه خطاب به وی چنین می‎گوید: 

دوست داشتم قلمی می‎داشتم که احساس قلبی‎ام را که سرشار از قدردانی و حق‎شناسی 

به شماست، بیان کند و آرزو داشتم که سخنانی را بگویم که گویای این احساسات و باورها 

باشد. با این‏حال اگر نتوانسته‎ام قلم تو را به عاریت بگیرم تا تو را و مقام ادبی‎ات را مدح 

کنم، دربارۀ نقطه‎ای جالب از حیات درخشان تو سخن خواهم گفت. 

سپس وی پس از نقل برخی از اشعار پولس سلامه، گریزی به معارف اسلامی زده و می‎گوید: 

، همانا فردی است که قرآن و نهج‎البلاغه را مکمل دین  »مسیحیِ حقیقیِ صاحبِ افقِ باز

، 2000: ج2، ص259-258(. خود می‎داند« )ضاهر

نمونۀ دیگر می‎توان به تجلیل وی از ادیب و شـاعر مسـیحی، جرج جرداق، به‏خاطر انتشـار 

کتـاب امـام علـی، صـدای عدالـت انسـانی یاد کرد. امام موسـی صـدر به افتخـار وی، در مقر 
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، 2000: ج3، ص9(. مجلس اعلای شیعیان مهمانی می‎گیرد و از او تجلیل می‎کند )ضاهر

آیت‏الله صدر در مراسمی به یادبود شاعر و ادیب مسیحی، آنتوان قازان، سخنرانی کرد و در 

بخشی از بیانات خود خطاب به او چنین گفت: 

از  تمامـی  و  دینـی  ارزش‏هـای  تمامـی  برابـر  در  بـودی،  آرام  و  فروتـن  ابرمـردی  کـه  تـو 

جان‏گذشتگی‏ها، به علی و حسین بسنده کردی، همان‏گونه که به مسیح و یارانش و به 

مساجد همان‏گونه که به کلیساها؛ و به عاشورا همان‏گونه که به میلاد. تو عاشق ارزش‏ها 

بـودی، بـدون آنکـه بـه انتسـاب آن‏ها بـه خود یا طایفۀ خود پایبند باشـی؛ و این در حالی 

بود که تو مسیحی پایبند بودی که هرگز نماز فروتنانه )و نه ریاکارانه( خود را ترک نکردی 

)ضاهر، 2000: ج4، ص271(.

امام موسی صدر همواره درصدد بود تا از فرهیختگان مسیحی، به‏ویژه کسانی که روحیه‏ای 

تقریبی دارند، تجلیل کند. رشاد سلامه، فرزند حقوقدان، شاعر و نویسندۀ برجسته، جناب 

آقای پولس سلامه، نقل می‏کند که یک بار پس از حضور پدرش در صور و هنگام بازگشت، 

امـام صـدر بـرای اظهـار محبـت به او گفتند: »می‏خواهم در ماشـین شـما بنشـینم«. وقتی به 

بیروت رسیدند، پدرم گفت: »تشریف بیاورید، قدری استراحت کنید و سپس به امور خود 

در بیـروت برسـید«. امـام صـدر پاسـخ دادنـد: »مـن در بیـروت کاری نـدارم، فقط آمدم شـما را 

بدرقه کنم و به صور بازگردم« )زائری، 1389: ص15(.

4-6.حضرو رد یاهاتسور سمییح‎نشین

امام موسی صدر علاوه بر ارتباط با فرهیختگان و کشیشان مسیحی، تلاش می‏کرد تا ارتباط 

خود با عامه مسیحیان را نیز حفظ کند. او به‏طور منظم از روستاهای مرزی بازدید می‏کرد، چه 

، نقل می‏کند  مسلمان‏نشین و چه مسیحی‏نشین. حسین حجازی، رانندۀ امام موسی صدر

کـه امـام گاهـی تـا فاصلـۀ 50 متـری نیروهـای اسـرائیلی می‏رسـید. او بـه یـاد دارد کـه یـک ‏بـار بـه 
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روستای مسیحی‏نشین »عین ابل« رفتند. امام در کلیسای آن روستا برای مردم سخنرانی کرد 

و مسـیحیان با شـور خاصی به عبای او دسـت می‏کشیدند تا متبرک شـوند )کمالیان، 1388: 

ج1، ص258-259(. ارتباط آیت‏الله صدر با مسـیحیان به لبنان محدود نمی‏شـد. او حتی در 

سـفرهای خارجـی نیـز ارتباطـش را بـا مسـیحیان قطـع نمی‏کـرد؛ بـرای مثال، پـس از بازگشـت از 

سفر اروپا در سال 1970م اظهار داشت که با رهبران مذهبی کاتولیک و پروتستان دیدار کرده و 

، 2000: ج2، ص475(. دریافت که آنان قلوبی گشوده و اندیشه‏هایی روشن دارند )ضاهر

5. وهشمندی رد سخن‎گفنت 

یکی از روش‏های امام موسـی صدر برای تقریب میان مسـلمانان و مسـیحیان، نحوۀ سـخن 

گفتـن و انتخـاب هوشـمندانه کلمـات بـود. او از تلفیـق معـارف مسـیحی و اسالمی بهـره 

می‏گرفـت و بـا ارائـۀ مشـترکات ایـن دو دیـن، حـس نزدیکـی و تقریـب را در مخاطبـان ایجـاد 

می‏کـرد. امـام صـدر بـر ایـن بـاور بـود کـه می‏تـوان از تجربـۀ تاریخـی صـدر اسالم و اسـتقبال 

نجاشی از مسلمانان و همچنین استفاده از معارف قرآن دربارۀ حضرت مریم و عیسی برای 

ترویج تقریب استفاده کرد )کمالیان، 1388: ج2، ص531-530(.

آیت‏الله صدر همواره سعی می‏کرد میان مسلمانان و مسیحیان ارتباط برقرار کند و مناسبات 

مذهبی آن‏ها و حتی مرجعیت شیعه و پاپ را به هم نزدیک کند. او تلاش می‏کرد تا حلقۀ وصلی 

میان مسائل مرتبط با مسلمانان و مسیحیان ایجاد کند؛ به‏عنوان نمونه، در سخنرانی‏هایش، 

پـس از تشـریح مرجعیـت شـیعه، بـه مسـیحیت پرداختـه و از پـاپ تعریـف و تمجیـد می‏کـرد 

و ارتباط میان سـفر مرجعیت شـیعه به بیت‏الله‏الحرام و سـفر پاپ به سـرزمین‏های مقدس را 

بیان می‏کرد )کمالیان، 1388: ج1، ص116-117(. اگر آیت‎الله صدر از سختی کشیدن مسیح 

سخن می‎گوید، بلافاصله آن را به پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ متصل می‎سازد یا اگر از سیرۀ پیامبر 

اکرم؟ص؟ سـخن می‎گوید، پس از آن، به زندگانی مسـیح اشـاره می‎کند. زمانی که وی در میان 
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مسیحیان سخن می‎گوید التفات دارد تا معارفی را بگوید که مشترک میان اسلام و مسیحیت 

است تا نه مخاطب مسیحی‏اش رنجیده شود و نه هم‎کیشانش متعجب شوند. 

، کشیش و استاد دانشگاه قدیس یوحنای بلمند لبنان می‏گوید:  مطران جورج خضر

زمانی‏ بود كه‏ در ميان‏ جمعی كه‏ اغلب‏ مسيحی بودند، سخن‏ می‏گفت‏ ايشان. »انسان« 

را خطـاب‏ قـرار داده‏ بـود و بـه‏ يـاد ندارم‏ كه‏ در آن‏ سـخنرانی به‏ آيه‏ايی از قرآن‏ اسـتناد كرده‏ 

باشد. چنين‏ روشی را در ميان‏ هيچي‏ک از علمای مسلمان‏ نه‏ شنيده‏ و نه‏ خوانده‏ بودم. 

با خود گفتم، در حضور پيشوايی ايستاده‏ام‏ كه‏ قادر است‏ انديشه‏های انسانی را مبنای 

گفتگو قرار دهد، تنها به‏ مسجد محدود نگردد و از آن‏ فراتر رود )فرخیان، 1385: ص177(.

دقت در سـخنرانی امام موسـی صدر در کلیسـای کبوشـین نیز هوشـمندی و تدبیر سـخن او 

را تأییـد می‏کنـد. در مطلـع سـخنان، تنهـا از انبیایـی نـام می‏بـرد کـه میـان مسـیحیت و اسالم 

مشترک‏اند و می‏گوید: »خدایا، تو را سپاس می‏گوییم؛ پروردگارا، ای خدای ابراهیم و اسماعیل، 

، از  خـدای موسـی و عیسـی، خـدای مسـتضعفان و همـه آفریـدگان«. وی در بخشـی دیگـر

یکی‎بـودنِ ادیـان سـخن می‎گویـد و اینکـه هـر کـدام، ظهـور دیگـری را بشـارت مـی‎داده اسـت و 

یکدیگر را تصدیق می‎کرده‎اند و در ادامه به یکی‎بودنِ اهداف ادیان اشاره می‎کند، که آن چیزی 

، 1384: ص13(. وی از یکی‏بودن  جـز دعـوت به‏سـویِ خـدا و خدمت به انسـان نیسـت )صـدر

نقطۀ آغاز ادیان، یکسان‏‏بودن هدفِ ادیان و همچنین یکی‏بودن بسترِ تحولات آن‏ها می‎گوید. 

تفطـن بـه ایـن جمالت، روشـن می‎کند که وی در کلیسـا و در جمع مسـیحیان از شـیوۀ بیانی 

مؤثـری بهـره می‏بـرد کـه می‏توانسـت تقریب بـا مسـلمانان را بـرای مخاطـب بـه امـری منطقـی و 

ضروری بدل سازد.

آیـت‎الله صـدر در بخـش دیگـری از سخنانشـان به کلامی از حضرت عیسـی اشـاره می‎کنند 

! هرگز محبت خدا با دوسـت نداشـتن انسـان جمع نمی‎شـود« و در ادامه می‎گوید:  که »هرگز

»صدای عیسی در جان‎ها می‎پیچد و ندایی دیگر از پیامبر رحمت اوج می‎گیرد« و سپس 
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به روایتی از پیامبر اکرم؟ص؟ که مضمونش همان سـخن عیسـی اسـت، اشـاره می‎کند: »هرگز 

به خدا و روز واپسین ایمان نیاورده است، کسی که سیر به بستر خواب رود؛ اما همسایه‎اش 

گرسنه باشد« )مجلسی، 1404: ج72، ص362(. در ادامه، امام موسی صدر این دو سخن را 

به سخن پاپ گِره می‏زند و می‎گوید: »هر دو صدا در بستر زمان، هم‎آوا بوده‎اند تا آنکه پژواکِ 

 ، آن‏ها بر زبان پاپ بزرگ، ظاهر می‎شـود که به مناسـبت روزه می‎گوید: مسـیح و انسـانِ فقیر

ک، با  شـخصی واحدنـد«. در ادامـه، وی سـؤالی مطـرح می‎کنـد و می‎گویـد: »آیـا ایـن نـدای پـا

آنچـه دربـارۀ مقصـود اصلی، یعنی خدا، در متون معتبر اسالمی آمده اسـت، تفـاوت دارد؟« 

، 1384: ص16( )صدر

6. باسرتسزی ربای گفوگت و نشتس‎یاه مشرتک

امام موسی صدر معتقد بود که برای تقریب میان مسیحیان و مسلمانان، نیاز به فهم متقابل 

از طریق گفتگو و تعامل است. او همواره تلاش می‏کرد تا مسیحیان و مسلمانان را به گفتگو 

با یکدیگر ترغیب کند. امام صدر باور داشت که راه همبستگی از گفتگو و تفاهم می‏گذرد 

، 2000: ج2، ص132( و نتایج عملی این فهم متقابل، شامل بازشدن درهای کلیسا به  )ضاهر

روی رهبر شیعیان لبنان و حضور روحانیون مسیحی در مساجد مسلمانان بود. شرکت در 

کنفرانس‎های اسلام و مسیحیت نیز یکی دیگر از مواردی است که در بسترسازی تعامل با 

مسیحیان از سوی امام موسی صدر صورت گرفته است. امام موسی صدر در بهار ۱۳۴۴ش، 

نخستین دور سلسله‏گفتگوهای اسلام و مسیحیت را با حضور بزرگان این دو دین الهی، در 

مؤسسۀ فرهنگی »الندوه اللبنانیه« به راه انداخت )لکزایی، 1384: ص189(.

در سـال 1965م، امـام موسـی صـدر به‏عنـوان یکـی از سـخنرانان در سلسله‏سـخنرانی‏های 

کـرد. در سـال 1969م، او بـرای برگـزاری کنفرانسـی  »مسـیحیت و اسالم در لبنـان« شـرکت 

مشترک با حضور تمامی فرقه‏های مذهبی لبنان در واکنش به آتش‏سوزی مسجدالاقصی، با 
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رهبران مذهبی تماس گرفت. مقامات مذهبی مسیحی نیز از این کنفرانس استقبال کردند 

، 2000: ج2، ص48(. کن مقدس اعلام آمادگی کردند )ضاهر و برای همکاری در حفظ اما

از مـوارد دیگـر می‏تـوان بـه شـرکت امـام موسـی صدر در کنگرۀ بررسـی تفاهم و تعاون انسـانی 

یـخ 1972/7/12 در لبنـان و زیـر نظـر شـورای جهانـی کلیسـاها برگزار شـد؛  اشـاره کـرد کـه در تار

کنگره‏ای که 13 مسـلمان و 25 مسـیحی از سراسـر جهان در آن حضور داشـتند. امام موسـی 

صـدر و صبحـی صالـح بـه نمایندگـی از لبنـان دعـوت شـدند و بـر همزیسـتی و همـکاری 

کید کردند )طاهری، 1387: ص227-228؛ عجک، 1998: ص255(. دوطرفه تأ

از دیگر مصادیق، می‏توان به جلسۀ مناظرۀ پنج‏جانبه‏ای اشاره کرد که به ریاست امام موسی 

، پدر  صـدر برگـزار شـد؛ مناظـره‏ای کـه علاوه بر وی، پدر یواکیم مبارک، کشـیش جـورج خضر

، دکتر یوسف ایبش و خانم خالده السعید نیز در آن حضور داشتند. این جلسه  دوبره لاتور

با موضوع »مسیحیت و اسلام« به همت بنیاد هم‏اندیشی لبنان در تاریخ 1973/01/10 برگزار 

، 2000: ج3، ص204(. گردید )ضاهر

در سـال 1975 نیـز امـام موسـی صـدر به‏همـراه پاتریـارک حکیـم، مطـران نیکـولاس الحـاج و 

شـیخ عبدالامیـر قبالن بـه بکرکـی مـی‎رود تـا بـا پاتریـارک مارانطونیـوس پطـرس خریـش دیـدار 

کند. دیداری که به ایدۀ برگزاری نشست رهبران روحانی منجر می‎شود و مورد استقبال قرار 

کیـد می‎شـود کـه از پرداختـن بـه مسـائل ملـی موجـود براسـاس نـگاه  می‎گیـرد. در آن دیـدار تأ

اسالمی و مسـیحی بایـد پرهیـز شـود و همـۀ مشـکلات بایـد بـا نـگاه ملـی و بـه‏دور از مظاهـر 

، 2000: ج5، ص103(. طایفه‎ای حل و فصل گردد )ضاهر

از  امـام موسـی صـدر  بـه دعـوت  تقریـب می‏تـوان  به‏منظـور  از دیگـر مصادیـق بسترسـازی 

مسیحیان برای مشارکت در جنبش امل اشاره کرد. وی در آن جلسه بیان می‏کند: 

راه ورود و مشـارکت در مقاومـت بـه روی هیـچ یـک از هم‏وطنـان ارجمند مسـیحی بسـته 

نیسـت و اطمینان داریم که هر یک از آنان که قدم در این مسـیر گذارند، همچون دیگر 
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اعضـای مقاومـت بـا صلابـت و پایـداری، بلکـه اسـتوارتر از آنـان، در دفـاع از خـاک میهـن 

می‏کوشند )صدر، 1389: ج2، ص61(.

تنیجه‏گییر

ایـن پژوهـش درصـدد پاسـخ به پرسـش اصلـی بود: امام موسـی صدر از چـه الگوهای عملی 

برای ایجاد همزیستی مسالمت‏آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در بستر بحران لبنان بهره 

گرفت؟ 

یافته‏ها نشان داد که رویکرد وی صرفاً مجموعه‏ای از اقدامات پراکنده نبود، بلکه یک مدل 

منسجم و یکپارچه متشکل از شش الگوی مکمل یکدیگر بود: ۱. نگاه غیرتبعیض‏آمیز مبتنی 

کید راهبردی بر وحدت؛ ۳. تلاش برای از میان بردن فرقه‏گرایی سیاسی؛  بر شهروندی؛ ۲. تأ

۴. ارتبـاط فعـال و چندوجهـی بـا مسـیحیان؛ ۵. هوشـمندی گفتمانـی در برجسته‏سـازی 

. مشترکات؛ ۶. نهادسازی برای گفتگوی مستمر

اهمیـت ایـن الگوهـا در آن اسـت کـه تقریـب ادیـان را از سـطح یـک بحـث کلامی-نظـری بـه 

سطح یک پروژۀ اجتماعی عمل‏گرا منتقل می‏کنند؛ پروژه‏ای که بر »عدالت برای محرومان« 

)فارغ از دین( و »امنیت ملی« )در برابر دشمن مشترک( استوار بود. این مدل نشان می‏دهد 

، بیـش از آنکـه نیازمنـد توافـق بـر سـر جزئیـات الهیاتـی باشـد، در گـروی  کـه همزیسـتی پایـدار

تعریف منافع مشترک انسانی و شهروندی است.

، ضمن دستیابی به تقریب، به ارتقای جایگاه  این تحقیق نشان داد که اقدامات امام صدر

اجتماعی و سیاسی شیعیان لبنان نیز کمک شایانی نمود. برای پژوهش‏های آتی پیشنهاد 

می‏شـود تأثیر بلندمدت این الگوها بر سـاختار اجتماعی لبنان پس از ربوده شـدن ایشـان، 

یابی قرار گیرد و همچنین مدل تقریبی وی با دیگر رهبران مذهبی در مناطق بحرانی  مورد ارز

جهان به‏صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد.
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